
نگاه

مروری بر کتاب «تکه قبل از تکه شدن» نوشته آسیه جوادی
الفبای ساعدی

ــتند که با آثارشان جهانی خاص  سـهراب بشردوسـت: نویسندگانی هس
ــاخته  ــتند که جهان های برس ــندگانی هم هس خود را می آفرینند و نویس
ــتانی ایران،  ــات داس ــد. در ادبی ــرار می کنن ــته اول را تک ــندگان دس نویس
ــنده ای که با مواد و  ــت. نویس ــته اول اس ــاعدی جزء دس ــین س غلامحس
ــا و ترس ها و تخیلات  ــی و آمیختن آن با کابوس ه ــح جهان واقع مصال
ــت.  غریب خود، جهانی خلق کرد که در ادبیات ایران مختص خود اوس
ــال ها از نوشته شدن قصه های ساعدی می گذرد،  این جهان اکنون که س
ــت و راز ماندگاری آن  ــر ماندگاری خورده اس ــخ ادبیات ایران مه در تاری
ــت.  ــخصی خود اس ــاعدی در تعمیم پذیرکردن جهان ش هم توانایی س
ــت که کابوس های شخصی ساعدی با تبدیل شدن به ادبیات  این گونه اس
ــاعدی در آثاری نظیر «عزاداران  ــده اند. س به کابوس های جمعی بدل ش
ــان» و... جوهر یک دوره  ــرز»، «واهمه های بی نام و نش ــل»، «ترس و ل بی
ــمی، رد  خاص تاریخی را گرفت و از آن روایتی ارائه داد که در تاریخ رس

و نشانی از آن نبود. 
ــدن» با عنوان فرعی «الفبای آثار ساعدی»،  کتاب «تکه قبل از تکه ش
ــیه جوادی درباره این نویسنده مطرح ادبیات معاصر  ــت از آس کتابی اس
ــه «ادبیات معاصر  ــر افراز و در مجموع ــران. این کتاب که از طرف نش ای
ــده، کتابی است در ۱۴ بخش که در هریک  ــر ش ایران در گذر زمان» منتش
از این بخش ها یکی از وجوه کار ساعدی معرفی شده است. بخش اول 
ــت. بخش دوم شامل  ــین ساعدی اس ــامل سال شمار غلامحس کتاب ش
ــاعدی معرفی  ــدی نمایش نامه های س ــش بع ــی او. در بخ کتاب شناس
ــتان ها، رمان ها، کتاب های کودکان، فیلم نامه ها و  ــده و بعد از آن داس ش
ــا، پس از ارائه خلاصه ای  ــنده در هریک از این بخش ه لال بازی ها. نویس
ــر پرداخته  ــی اثر مورد نظ ــخصیت های آن، به بررس ــر و معرفی ش از اث
است. پس از معرفی و مرور آثار ساعدی، مقاله ای با عنوان «جهان بینی 
ــاعدی» آمده است.  در این مقاله، به مؤلفه های گوناگون آثار ساعدی  س
ــت.  ــده اس ــکل می داده اند، پرداخته ش ــان او را ش ــار هم جه ــه در کن ک
ــدن،  ــز، هراس تعقیب و قربانی ش ــت، زبان، طن ــی نظیر سیاس مؤلفه های
ــاعدی» پرداخته شده  کابوس و... بعد از این مقاله، به «صداها در کار س
ــتی از صداهایی را که در  ــنده در این بخش، نخست فهرس ــت. نویس اس
ــی انواع این  ــه داده و بعد از آن به بررس ــاعدی حضور دارند ارائ ــار س آث
ــاعدی را به پنج  ــیه جوادی صداها در آثار س ــت. آس صداها پرداخته اس
ــانی، صداهای  ــد از: صداهای انس ــت که عبارت  ان ــیم کرده اس نوع تقس
ــی و صداهای بی صدایی. در  ــیا، صداهای توصیف طبیعت، صداهای اش
همین قسمت، در یادداشتی با عنوان «غلغله صداها و آواها در کارهای 
ساعدی» می خوانیم: «در آثار ساعدی از یک منظر می توان دید که عنصر 
ــکوت و تناوب و بازی های آن، داستان ها را به مثابه یک قطعه  صدا و س
ــامان می دهد. اصوات و صداها در کار این نویسنده اهمیت  ــیقی س موس
ــود...»بعد از  ــت که بدان توجهی ویژه ش ــک دارد و نیازمند آن اس ارگانی
صداها، نوبت به «حیوانات ساعدی» می رسد. در این بخش نیز فهرستی 
ــنده  ــده و بعد از آن نویس ــاعدی ارائه ش ــات در آثار گوناگون س از حیوان
ــی از این  ــت. در بخش ــاعدی پرداخته اس به تحلیلی کوتاه از حیوانات س
تحلیل می خوانیم: «ساعدی آگاه یا ناآگاه از دنیای جانوران ذهنش سخن 
ــان ها، قصه ها و نمایشنامه های او را  می گوید که در آمیخته با جهان انس
ــاعدی  ــر عرصه واقعیت و تخیل پیش می رانند. جانوران در کارهای س ب

ــارش از جانوران  ــنده ای او در آث ــگاه ویژه ای دارند، بیش از هر نویس جای
ــت؛ بیش از شصت نوع حیوان  واقعی، نمادین و حتا نامرئی نام برده اس
ــنامه و... حضوری  که در بیش از نود اثر اعم از قصه و فیلمنامه و نمایش
ــن حجم عظیم نگاهی جدی  ــد و ما را بر آن می دارد که به ای ــدام دارن م
بیندازیم». در بخشی دیگر از همین یادداشت آمده است: «حضور و ظهور 
و ماندگاری این حیوانات و رشد غیرعادی آن ها در کارها و استیلای آن ها 
ــت از کابوس های حجیم  ــاد ساعدی جلوه ای اس ــان و ش بر ذهن درخش
ــا در آورد».بخش  ــت و در نهایت او را از پ ــواره از آن گله داش ــه هم او ک
بعدی کتاب، نگاهی است به لال بازی های ساعدی و بعد از آن مقاله ای 
ــنده پس از اشاره ای  با عنوان «پایان قصه لکاته و اثیری» که در آن نویس
ــتانی ایران،  ــیاری از آثار داس ــیم بندی زن به لکاته و اثیری در بس به تقس
ــاره می کند از هدایت به جا مانده و  ــنده اش میراثی که همان طور که نویس
ــی انتقادی به غیاب «صور گوناگون حیات فردی و اجتماعی  زنان»  نگاه
ــتانی ایران، به بررسی جایگاه و شخصیت پردازی زنان در  در ادبیات داس
ــین ساعدی پرداخته است. آسیه جوادی، زنان آثار ساعدی  آثار غلامحس
ــیم بندی می کند که عبارت اند از:  ــه چند ترکیب ذهنی و رفتاری تقس را ب
«زن- مادر/ زن – معشوقه/ زن – لکاته/ زنِ اثیری/ زنِ سکوت/ زنِ سایه/ 
زن هنجارگریز/ زن قوی/ زن ولگرد/ زن عادی و سنتی/ زن حیله گر/ زن 
ــت هایی  تاثیر گذار/ زن غیر بومی».آخرین بخش کتاب با عنوان «یادداش
ــاعدی  ــین س ــامل خاطراتی خواندنی از غلامحس ــنایی»، ش ــان آش از زم
ــاعدی برخورد کرده و  ــنده در خیابان با س ــت، از اولین روزی که نویس اس
همسرش -جواد مجابی- آنها را به هم معرفی کرده تا آخرین دیدارها. 
ــتی که او و جواد مجابی از  ــنده در این بخش، از خاطرات ریزودرش نویس
ــد و ازجمله از دو تصویری که می گوید همیشه  ــاعدی دارند، می نویس س
اولین تصاویری هستند که از ساعدی در ذهنش روشن می شوند. یکی از 
ــاعدی در  ــت که او، جواد مجابی و س این دو خاطره مربوط به روزی اس
ــاعدی یکی از داستان های در دست نوشتن خود  رستوران نشسته اند و س
ــتوران هتل پارک خیابان حافظ، که  ــرای آنها تعریف می کند: «در رس را ب
ــت شیشه ای که باغ کوچک  ــبزی اش معروف بود سه نفری پش قورمه س
ــم و از هر دری حرف  ــته بودی ــل را از ما جدا می کرد نشس ــبز هت و سرس
می زدیم و شاید بر اثر پرسشی ناگهان غلامحسین چهره همیشه شوخش 
ــت حرف زد و ما دو نفر  ــتن داش ــت نوش ــد و از کاری که در دس جدی ش
ــه نفهمیدیم کی  ــده بودیم ک ــتانی که می گفت ش ــان غرق در داس آنچن
ــگفت از کاری که با پی گیری ام هرگز آن  ــتانی ش ــرد شد. داس چایمان س
ــان زمان از ذهن به  ــتم که این قصه را هم ــدا نکردم. و بعدها دانس را پی
ــنده ساعدی را  ــت که نویس بیان در می آورده». و خاطره بعدی وقتی اس
ــاعدی به او آدرس می داده: «او  ــانده و س ــین به خانه اش می رس با ماش
ــان برو. من آن راه را بلد  ــان داد و به من گفت از این خیاب ــی را نش خیابان
ــدیم که از یوسف آباد تا  نبودم مرا راهنمایی کرد و وقتی وارد خیابانی ش
جلوی خیابان هیجدهم پلاک چهل و نه که خانه آن ها بود را از شرق به 
غرب می پیمودیم تا پیچیدیم آفتاب به صورت من تابید فورا اول سایه بان 
جلوی من را پایین کشید و با خنده گفت این مهم ترین خیابان دنیاست و 

من گفتم چرا؟ و او پاسخ داد برای این که مستقیم به خانه ما می رود».

مرور

جست وجوي ناشناخته ها
«سحرگاه چشم از جهان فروبست، 
ــیاه و  ــمان س ــود ریس پیش از آنکه بش
ــیش  ــناخت. کش ــفید را از هم بازش س
ــرد و آب دهانش را  ــش را  تر ک لب های
قورت داد. دعاهایش فروکش کردند. 
ــب از همان دم که نبض بیمار زیر  طبی
ــتاد، از پیش او تکان  انگشتش باز ایس
ــل زنده  ماندن  ــا دلی ــورده بود. تنه نخ
ــختي اش بود و  ــار تا دم آخر سرس بیم
ــرانجام یک لخته خون بر اراده اش  س
آورد.  درش  ــاي  پ از  و  ــد  ش ــره  چی
دست هاي آن خدابیامرز را صلیب وار 
ــته بودند. کسي دست  روي هم گذاش
ــت هاي  دس روي  را  ــش  پرلک وپیس
ــت  ــا را برداش ــد آنه ــت و بع او گذاش
ــینه لخت مرده  ــي را روي س ــا صلیب ت
ــک  ــي که به نظر پزش ــد، صلیب بگذارن
ــل صلیب  ــید، مث ــي بزرگ مي رس خیل
ــود و مانند  ــا پرزرق و برق ب کاتولیک ه
ــاي زخم آن خدابیامرز،  بالاتنه پر از ج
ــه هاي  ــگار..». «وسوس ــر از نقش ون پ
غربت» با این جملات شروع مي شود؛ 
ــیس برتون.  ــرگ فرانس ــف م با توصی
ــال ها  س ــف،  ترویان ــود  خ ــه  گفت ــه  ب
ــي  ــه ابتدای ــا او جمل ــیده ت ــول کش ط
ــت» را آن طور که  ــه هاي غرب «وسوس
ــد: «نخستین جمله  بنویس مي خواهد 
ــال ها  ــت س ــه هاي غرب ــان وسوس رم
ــغولم کرده بود و دغدغه ذهني ام  مش
ــه مي خواهم  ــتم ک بود. فقط مي دانس
ــارد  ــرگ ریچ ــه م ــا صحن ب ــان را  رم
فرانسیس برتون شروع کنم، چون تولد 
ــمه یک رودخانه،  و مرگ مثل سرچش
همراه همیشگي یک نویسنده هستند. 
ــرودار  ــه درگی ــال هایي ک ــام س در تم
ــدي از  ــت بلن ــودم، فهرس ــش ب پژوه
ــد،  مي آم ــم  خوش ــه  ک ــي  جمله های
ــردم. جمله هایي که هیچ  جمع مي ک
ارتباطي به هم نداشتند. اصطلاحات و 
ضرب المثل هاي مختلف را هم جمع 
مي کردم و بعضي وقت ها همه آنها را 
مي خواندم. یکي از آنها این بود: آن گاه 
ــمان سیاه را از ریسمان  که بتواني ریس
ــر اجازه  ــخیص بدهي، دیگ ــفید تش س
ــیدن نداري. این یکي از  خوردن و نوش
ــت. این  ــرعي ماه رمضان اس احکام ش
ــپیده دم  ــلامي س اس توصیف، مفهوم 
ــه ترویانف  ــد». برتون ک ــان مي کن را بی
ــه هاي غربت» به سراغ او  در «وسوس
ــي بوده که عازم  رفته، افسري انگلیس
ــه مصر و  ــد ب ــده و بع ــتان ش هندوس
ــفر مي کند. او  مکه و مدینه و آفریقا س
ــت که حج مي رود و  اولین اروپایي اس
ــت که  ــلط اس به زبان عربي چنان مس
ــد او غریبه اي  ــي نمي فهمن مردم بوم
ــان گذاشته  ــت که پا به سرزمین ش اس
ــدا کند.  ــل را پی ــمه رود نی ــا سرچش ت
ــي  ــي اش کتاب ــف در دوره کودک ترویان
ــهور اروپایي هدیه  درباره کاشفان مش
ــفان ریچارد  مي گیرد و یکي از این کاش
ــه ترویانف  ــت ک ــیس برتون اس فرانس
ــري مجذوب او  ــش از هرکس دیگ بی
ــز راهي  ــا ترویانف نی ــود. بعده مي ش
ــود تا رماني درباره مردي  بمبئي مي ش
دوره  ــاي  قهرمان ه از  ــه  ک ــد  بنویس
ــت. ترویانف در  ــوده اس ــي اش ب کودک
ــه هاي غربت» به گرایش هاي  «وسوس
ــن  ــف و درهم آمیخت ــي مختل فرهنگ
ــض  متناق ــي  دنیای در  ــم  ه ــا  ب ــا  آنه
فرهنگ هاي  ــزي  درهم آمی مي پردازد. 
ــئله اي است که به نوعي  مختلف مس
ــده  ــم دی ــف ه ــود ترویان ــورد خ در م
ــنده  نویس ــز  نی او  ــه  چرا ک ــود؛  مي ش
ــت که همراه  آلماني بلغاري تباري اس
ــفر  با خانواده اش به نقاط مختلفي س
ــي اش را در کنیا گذرانده  کرده و کودک
ــي را در بمبئي و  ــت. همچنین مدت اس
آفریقاي جنوبي بوده و هم اینک نیز در 
ــه ترویانف  ــي مي کند. اگرچ وین زندگ
ــیس  ــذوب فرانس ــي اش مج در کودک
ــراي ترویانفِ  ــده بود، اما او ب برتون ش
ــخصیتي  ــان ش ــز همچن ــنده نی نویس
ــش  ــه حاصل ــت ک ــه اس ــل توج قاب
ــه هاي غربت»ي  همین رمان «وسوس
ــطه تحقیقات زیاد و  ــت که به واس اس
ــت وجوهاي پردامنه نوشته شده  جس
ــه هاي غربت» از سه  ــت. «وسوس اس
ــده: هند-بریتانیا،  ــکیل ش ــش تش بخ
ــن  ــک از ای ــا و هری ــتان و آفریق عربس
ــتقل  کتابي مس ــد  ــا مي توانن بخش ه
ــري  ــوند. برتون اگرچه افس قلمداد ش
ــرق پا  ــي بوده که به جهان ش انگلیس
گذاشته، اما ویژگي هاي شخصیتي  اش 
ــره اي متمایز در میان  او را بدل به چه
ــیاري  همگنانش مي کند. او منتقد بس
از خصلت هاي فرهنگي خاستگاهش 
ــي و فاصله با  ــي بدبین ــوده و با نوع ب

هم وطنانش مواجه مي شود. 

ایلیـا ترویانـف، یکی از  نویسـندگان سرشـناس معاصر آلمان اسـت که اخیرا 
رمـان «وسوسـه های غربت» او در ایران منتشـر شـده اسـت. «وسوسـه های 
غربت» در سال ۲۰۰۶ برنده  جایزه  نمایشگاه کتاب لایپزیک آلمان شد و یکی از 
پرفروش ترین کتاب ها در سال های اخیر است. این رمان الهام گرفته از زندگی 
و آثـار ریچارد فرانسـیس برتون اسـت. ترویانف گاه از جزئیـات زندگی برتون 
می نویسد و در بخش هایی از رمان تمام روایت های موجود از زندگی او را کنار 
می گذارد. با اینکه برخی از گفته ها و نظرهای برتون در متن آورده شده است، 
 شخصیت ها و رویدادهای رمان بیش از همه ساخته  و  پرداخته تخیل نویسنده 
اسـت. و البته ترویانف ادعایی درباره تطبیق یا نسـبت مسـتقیم داستان اش 
به واقعیت های تاریخی ندارد. هر انسـانی یک راز اسـت،  به ویژه کسـی که او 
را هرگز ندیده ایم. پس این رمان را می توان کوششـی شمرد برای نزدیک شدن 
به یک راز، بدون آنکه قصد افشـای آن را داشته باشد.ایلیا ترویانف، نویسنده 
آلمانـی بلغاری تبـار در سـال ۱۹۶۵ در صوفیـه بـه دنیـا آمد. خانـواده اش از 
بلغارسـتان بـه آلمان و از آنجا بـه کنیا مهاجرت کـرد. دوران کودکی اش را در 
کنیـا گذراند. او در رشـته های حقوق و مردم شناسـی تحصیل کرده اسـت و از 
سـال ۱۹۸۸ به عنوان نویسنده، مترجم و ناشر فعالیت می کند. سال ۱۹۹۸ به 
بمبئی و پس از چندسـال بـه کِیپ تاون در آفریقای جنوبـی نقل مکان می کند 
و درحال حاضر هم در شـهر وین زندگی می کند. ترویانـف تاکنون جوایز ادبی 
بسـیاری دریافت کرده است که در میان آنها می توان به این جوایز اشاره کرد: 
جایزه  نمایشگاه کتاب لایپزیک (۲۰۰۶)، جایزه  ادبی برلن (۲۰۰۷)، جایزه  ادبی 
شـهر ماینز (۲۰۰۷)، جایزه  ادبی خانه هـای ادبیات آلمان (۲۰۰۹)، جایزه  ادبی 
وورت برای ادبیات اروپا (۲۰۱۰)، جایزه  ادبی کارل آمِری (۲۰۱۱) و جایزه  ادبی 
کرسی استادی برادران گریم در دانشگاه کاسل (۲۰۱۴)را دریافت کرده است. 
آثـار ایلیا ترویانف تاکنون به سـی زبان  ترجمه شـده اند. رمان «وسوسـه های 

غربت» نخستین اثر داستانی او است که به فارسی ترجمه شده است.

  آقای ترویانف، رمان «وسوسـه های غربت» ماه گذشـته در ایران منتشـر  �
شد. این نخستین اثر شماست که به فارسی ترجمه و منتشر شده است. انتشار 

این کتاب به زبان فارسی چقدر برای شما اهمیت دارد؟
ــون که به  ــیس برت ــارد فرانس ــت»، ریچ ــه های غرب ــان «وسوس ــان رم قهرم
بیست و هشت زبان مسلط بود. زمانی گفته بود که زبان فارسی به نظرش یکی از 
زیباترین زبان ها است. این احساسش را خوب درک می کنم، چون زن برادرم ایرانی 
ــت و وقتی با خانواده اش فارسی حرف می زند، انگار واژه ها در گوش هایم به  اس
ــته از این من نه تنها آثار مولوی و حافظ و سعدی را بسیار  رقص درمی آیند. گذش
ــوق می خوانم، بلکه با آثار نویسندگان معاصر  ــت دارم و آنها را با شوروش دوس
ــفندیاری، محمود دولت آبادی و امیرحسن  ایران مانند احمد شاملو، فریدون اس
چهلتن هم آشنایی دارم و این نویسندگان را بسیار می پسندم. و این یکی از دلایل 

اهمیت ترجمه رمان ام به زبان فارسی است.
 شما امسـال برای شرکت در بیست و هشـتمین دوره نمایشگاه بین المللی  �

کتاب تهران به ایران دعوت شده اید. چه انتظاری از سفرتان به ایران و حضور 
در نمایشگاه کتاب دارید؟

ملاقات، گفت وگو و آشنایی با ایرانیان به ویژه جوانان، دانشجویان و خوانندگان 
ــرزمین و فرهنگ کشوری از نزدیک و بدون واسطه. زیرا  کتاب. حس کردن یک س
ــرزمین و فرهنگ از راه دور همیشه دشوار است، به ویژه کشوری مثل  درکِ یک س

ایران که خبر رسانی رسانه های غربی در موردش بیشتر اوقات یک جانبه است.
 رمان «وسوسـه های غربت» برنده جایزه کتاب نمایشـگاه لایپزیک آلمان  �

شـد؛ یکی از مهم ترین جوایز ادبی آلمان. شـخصیت اصلی این رمان یک مرد 

انگلیسـی به اسم ریچارد فرانسیس برتون است. چطور به این فکر افتادید که 
درباره این شخصیت تاریخی رمان بنویسید؟

ــخصیت های استثنایی و پرجرأت با  فکر می کنم در قرن نوزدهم میلادی ش
تفکری مستقل از بریتانیا می آمدند که از یک سو از امپراطوری بریتانیا حمایت 
ــوی دیگر دلبستگی های شخصی شان را نیز دنبال می کردند.  می کردند و از س
ــتند دنبال چه هستند و چگونه باید با تفاوت های فرهنگی  آنها دقیقا می دانس
ــادی را که مانند  ــگاه کنیم، افراد زی ــیر تاریخ ن ــی کنار بیایند. اگر به س و مذهب
این شخصیت  های قرن نوزدهم انگلستان باشند نمی بینیم. ریچارد فرانسیس 
ــت. در  ــخصیت های آن دوره اس ــتثنایی ترین ش ــون بدون تردید یکی از اس برت
تمام اروپا کسی غیر از آلکساندر فُن هومبولد پیدا نمی کنیم که بتوانیم او را با 
ــه کنیم. همه چیز برای برتون جالب بود. برای مثال، او نخستین  برتون مقایس
کسی بود که داستان های هزارویک شب را به انگلیسی ترجمه کرد، او مترجم 

گلستان سعدی هم بود.
 آیا برای نوشـتن این رمان خیلی تحقیق کردید؟ چقدر درباره ریچارد  �

فرانسـیس برتـون، و شـخصیت  و زندگـی او مطالعـه کردیـد، آیـا همه 
کتاب هایش را خواندید؟

ــم که  ــتم رمانی بنویس ــی تحقیق می کردم، چون می خواس ــه، باید خیل بل
ــتم از دیدگاه یک  پایش را فراتر از دیدگاه های رایج و متداول بگذارد. می خواس
ــان  ــم که انگار خودش ــکار هندی یا یک عریضه نویس به گونه ای بنویس خدمت
ــلادی را کاملا  ــرن نوزدهم می ــق فضای ق ــتم با تحقی ــند. می خواس می نویس
ــته بود. بعضی از آن ها را  ــاس کنم. برتون تقریبا پنجاه عنوان کتاب نوش احس

ــان خیلی سخت بود. هیچ کدام از نوشته هایش  می شناختم ولی پیدا کردن ش
مثل یک کتاب معمولی نبودند. دلیلش این بود که برتون برای چاپ کتاب های 
ــنده  ــی نمی کرد. البته چنین گنجینه ای برای یک نویس خودش چندان کوشش
ــت، انگار او را به گذر از هزارتوی بی پایانی سرشار از  مثل یک نعمت الهی اس
ــند تا هرچه را که می خواهد برگزیند تا بتواند  دانش و تجربه دعوت کرده باش

از آنها در رمان هایش استفاده کند.
 رمـان «وسوسـه های غربـت» را کـه ترجمه می کردم احسـاس کـردم که  �

شـباهت های زیـادی بین شـما و برتون وجود دارد. آیا شـما هـم مثل برتون 
«گردآورنده  دنیاها» هستید؟

ــی. بعدها وقتی  ــور چندفرهنگ ــتان به دنیا آمدم، در یک کش ــن در بلغارس م
ــفر کردم، متوجه شدم که  ــورهای عربی س ــتان زندگی کردم و به کش در هندوس
ــگ و طرز تفکر  ــت؛ فرهن ــرق اس ــا چه اندازه تحت تأثیر فرهنگ ش ــتان ت بلغارس
ــد و این  ــتان های ملانصرالدین را می شناس مردم اش. برای مثال هر بلغاری  داس
ــتان ها بخشی از زندگی روزمره  مردم است. این فرهنگ شرقی بخشی از تبار  داس
ــت که خودآگاه یا ناخودآگاه روی من اثر گذاشته است. بعد به کنیا رفتم،  من اس
ــدم. همه این تجربیات  ــوری دارای چندفرهنگ و چندمذهب و آنجا بزرگ ش کش

تأثیر زیادی روی من گذاشتند.
 رمان «وسوسـه های غربت» در آلمان پانصد هزار نسـخه فروخته شـده و  �

به سی زبان ترجمه شده است. به نظر شما دلیل موفقیت این رمان چیست؟
این رمان یکی از مسائل حاد روز را مطرح می کند. به همین دلیل هم کسانی 
ــد. خیلی  از آنها به  ــتقبال نکردن ــبک ادبی آن اس ــه رمان را خواندند فقط از س ک
ــی حکمفرماست  ــان را گفتم، چون درحال حاضر گرایش من گفتند که حرف دلش

ــرد و این گرایش مخالفان زیادی  ــه می خواهد تفاوت های فرهنگی را از بین بب ک
ــون می توانند با هم بیامیزند و حتی  ــم دارد. در صورتی  که فرهنگ های گوناگ ه
همدیگر را شکوفا کنند. در دنیایی که همه چیز به هم وابسته است، انسان ها نیاز 

دارند احساس کنند که جهان وطن شان است.
 شـما در بلغارستان به دنیا آمدید و در سن هفت سالگی به آلمان رفتید، و  �

بعد با پدر و مادرتان به کنیا مهاجرت کردید. این مهاجرت ها نشان می دهد که 
شما چندزبانه بزرگ شده اید... .

ــی  ــه انگلیس ــه کنیا مهاجرت کردیم، ابتدا مدرس ــار زبان. وقتی ب ــه یا چه س
ــان بلغاری حرف می زدیم  ــه آلمانی رفتم. در خانه زب ــم ولی بعد مدرس می رفت

ولی زبان سواحیلی را هم یاد گرفته بودم.
 بنابراین زبان مادری شـما بلغاری اسـت. ولی شـما رمان «وسوسـه های  �

غربـت» را به زبان آلمانی نوشـته اید. چطور شـد که آلمانـی را به عنوان زبان 
نوشتن انتخاب کردید؟

ــان آلمانی انعطاف پذیرتر  ــم را گرفتم. به نظر من زب ــلا آگاهانه این تصمی کام
ــوی. البته  ــت، زیباتر از زبان بلغاری و دقیق تر از زبان فرانس ــی اس از زبان انگلیس

متاسفانه فارسی بلد نیستم تا بتوانم آن را با آلمانی مقایسه کنم.
 اولین متن هایتان را هم به زبان آلمانی نوشته اید؟ �

ــعرهایم را همیشه به زبان انگلیسی  ــته ام. ش ــی نوش نه، به آلمانی و انگلیس
ــال پیش تا به امروز. ولی وقتی خواستم نخستین  ــت و پنج س ــم، از بیس می نویس
رمان ام را بنویسم، زبان آلمانی را کاملا آگاهانه انتخاب کردم، چون زبان آلمانی 
ــت. اگر بشود  ــت دارم و از هر زبان دیگری به من نزدیک  تر اس ــقانه دوس را عاش
زبان را با یک جعبه ابزار مقایسه کرد، آلمانی نسبت به زبان های دیگر ابزارهای 
ــری دارد. زبان آلمانی به دلیل جنبه های گوناگون و انعطاف پذیری اش  متفاوت ت

برای نوشتنِ هرجور نثری ایده آل است، به ویژه برای نوشتن رمان.
 کتاب های شـما به سـی زبـان ترجمه شـده اند. آیا معمولا بـا مترجم های  �

آثارتان در تماس هستید و در روند کار ترجمه به آنها کمک می کنید؟
ــعی می کنم تا جایی که بتوانم به  ــوالی داشته باشند، س اگر مترجم ها س
ــود. مثلا همین اواخر  ــکل می ش آنها کمک کنم ولی این کار گاهی خیلی مش
مترجم ژاپنی کتابم سؤال جزئی و دقیقی از من کرد، ولی متاسفانه فاصله من 
ــال پیش نوشتم، آن قدر زیاد شده است که خودم هم  با متنی که تقریبا ده س
مثل یک خواننده به فکر فرو رفتم و از خودم پرسیدم: «نویسنده می خواست 

اینجا چی بگه؟»
 شما زیاد سفر می کنید. آیا برای نوشتن نیاز به سفر دارید؟ �

ــود، من را  ــه وطنم ب ــوری ک ــش آمد، فرار از کش ــی این طور پی ــا. ول ــه لزوم ن
خانه بدوش کرد و این سرنوشت را پذیرفتم.

 به نظر شـما می  شود «نوشتن» را یاد گرفت یا اینکه فکر می کنید باید برای  �
نوشتن استعداد خاصی داشت؟

یک نویسنده پیش از هرچیز نیاز به پشتکار دارد. باید موضوعی آن قدر برایش 
ــتن آن نتواند درنگ کند. اگر وقتی که متنی را  ــته باشد که برای نوش اهمیت داش
می خوانم، این سؤال برایم پیش بیاید که: «حالا باید چنین چیزی گفته می شد»، 

آن وقت به نظرم یک جای کار لنگ است.
 در پایان پرسشـی که برای همه خواننده ها جالب اسـت و حتما همیشه از  �

شما می پرسند: آیا درحال حاضر رمان جدیدی می نویسید؟
ــر می شود با عنوان  ــال منتش یک رمان بزرگ به زبان آلمانی که ماه اوت امس
ــتند.  ــمن خونی یکدیگر هس ــتان زندگی دو مرد که دش «قدرت و مقاومت». داس
یکی از آن ها مردی مبارز و آرمانگرا است که زندانی اش می کنند و بعد به اردوگاه 
کار می فرستند، ولی هرگز تسلیم نمی شود. مرد دیگر انسانی فرصت طلب است 
ــار می آید و هم با  ــت ها خوب کن ــر منافع خودش. هم با کمونیس ــا در فک و تنه
ــت ها. قدرت و مقاومت، رمانی ا ست درباره متانت، بزرگواری، شورش،  کاپیتالیس
ــت و می دهد. امیدوارم این رمان  وفاداری و خیانت که بارها و بارها رخ داده اس

هم به زبان فارسی ترجمه بشود.
*  دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه فرانکفورت

 مريم مويدپور*

ــه های غربتِ» ترویانف  ــار «وسوس کمی بعد از انتش
ــور، او به ایران  ــا ترجمه مریم مویدپ ــنده آلمانی، ب نویس
ــد و هم  ــرکت کن ــگاه کتاب ش ــا هم در نمایش ــد ت می آی
ــر ایرانی  ــق که ناش ــر اف ــی نش ــا حضور در کتاب فروش ب
ــا مخاطبان  ــت، از نزدیک ب ــت» اس ــه های غرب «وسوس
ــت های مختلفی حاضر  ــی اش دیدار کند و در نشس ایران
ــفر به  ــف از علاقه اش برای س ــود. مدتی پیش ترویان ش
ایران گفته بود و بعد با هماهنگی هایی که میان سفارت 
آلمان و نشر افق صورت گرفت، مقدمات این سفر فراهم 
شد و احتمالا این سفر و مشاهدات او دستمایه ای خواهد 
ــه خبرگزاری  ــتن اثر بعدی اش. آن طور ک ــد برای نوش ش
ــت ماه، ساعت پنج  کتاب خبر داده، ترویانف ۱۳ اردیبهش
ــی نشر افق حضور خواهد داشت تا  عصر در کتاب فروش
ــالی می شود  کتابش را برای مخاطبان امضا کند. چندس

ــی مترجمان  ــورد توجه برخ ــات امروز آلمان م ــه ادبی ک
ــندگان  ــن مدت آثاری از نویس ــرار گرفته و در ای ــی ق ایران
ــت.  ــده اس ــر ش معاصر آلمانی در ایران ترجمه و منتش
ــرح ادبیات امروز آلمان  ــندگان مط ایلیا ترویانف از نویس
ــارش به زبان های مختلفی  ــمار می رود و تاکنون آث به ش
ــنده ای  ــف را می توان نویس ــت. ترویان ــده  اس ترجمه ش
دانست که با ملیت های مختلفی پیوند داشته و پیش تر 
ــنا  ــرق آش ــورش در بمبئی با جهان ش ــطه حض به واس
ــورهای مختلف و آشنایی  ــده است. رد حضور در کش ش
ــوان در آثار  ــای گوناگون را می ت ــا فرهنگ ها و ملیت ه ب
ترویانف و خاصه در «وسوسه های غربت» دید. ترویانف 
ــرش قرار داده که  ــتمایه اث در این رمان موضوعی را دس

ــی با زندگی خودش پیوند دارد و آن چندفرهنگی  به نوع
ــف در این رمان با رجوع  ــت. ترویان و چندملیتی بودن اس
ــخصیت افسری انگلیسی،  ــته و تکیه کردن بر ش به گذش
ــل و واقعیت خلق کرده  ــتانی مبتنی بر تخی برتون، داس
ــودن در جهان کنونی ارائه  ــا تصویری از چندفرهنگی ب ت
کند. در جایی از رمان «وسوسه های غربت» می خوانیم: 
ــات درباره  ــت آوردن اطلاع ــرای به دس ــفرهایم ب «در س
ــیاری را در کنار  ــان بس ــرزمین، زم ــای مردم س دیدگاه ه
ــای گوناگون  ــا و پنجابی ها، از گروه ه ــندی ها، بلوچ ه س
ــا و قهوه خانه ها و دربار  ــپری کردم. بازاره اجتماعی، س
ــان. همه گفت وگوها را با دقت و بدون پیش داوری  آقاخ
ــانی  ــوش کردم. گمان می کردم خود من هم مانند کس گ

که به حرف هایشان گوش می کنم، همه چیز را یک طرفه 
ــن دارم  ــردم، چون یقی ــود نمی ک ــم. چیزی وانم می بین
ــس می کنند.  ــاکاری و تزویر را ح ــه ری ــرقی ها هرگون ش
ــم  ه ــان  تحریک ش ــردم،  نمی ک رد  را  ــان  دیدگاه های ش
ــازی می کردم. اغراق  ــنونده را ب نمی کردم. نقش یک ش
ــیار محبوب بودم،  نمی کنم، ولی باید بگویم بین آنها بس
ــودم. باید  ــده ب ــام عمر با آن روبه رو نش ــان که تم آن چن
ــا و گزافه گویی های خیلی زیاد و  چکیده ای از گفت وگوه
ــنیده ام در اختیارتان  ــم و پرآب وتابی را که ش درهم وبره
ــوار. کلی گویی همه چیز را  ــت بسیار دش بگذارم. کاری س
ــد از این کار پرهیز کنیم، مانند  ــان جلوه می دهد. بای یکس
ــراس دارد و از آن  ــا ه ــه از آب مقدس کلیس ــی ک ابلیس
می پرهیزد، ولی برای اینکه بتوانم از همه چیز باخبر شوم 

نمی توانستم از هرگونه کلی گویی چشم پوشی کنم... .»

ايليا ترويانف در ايران

گفت وگوی «شرق» با ایلیا ترویانف  گفت وگوی «شرق» با ایلیا ترویانف  به مناسبت انتشار به مناسبت انتشار 
«وسوسه های غربت» و حضور او در نمایشگاه کتاب تهران«وسوسه های غربت» و حضور او در نمایشگاه کتاب تهران
فرهنگ شرقی بخشی از تبار من استفرهنگ شرقی بخشی از تبار من است

تکه قبل از تکه شدن 
الفبای آثار ساعدی
 آسيه جوادى

نشر افراز
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آثار مولوی و حافظ و سعدی را بسیار دوست دارم 
و با شوروشوق می خوانم، با آثار نویسندگان معاصر 

ایران مانند احمد شاملو، محمود دولت آبادی 
و امیرحسن چهلتن هم آشنایی دارم و این 

نویسندگان را بسیار می پسندم. و این یکی از دلایل 
اهمیت ترجمه رمان ام به زبان فارسی است


